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در روزگار خيلي .يكي بود يكي نبود غيراز خدا هيشكي نبود هر كه بنده خداست بگه يا خدا
خيلي قديم تي يك شهري زن و شوهري زندگي مي كردند كه خداوند تبارك و تعالي از مال و 

يك روز مرد رفت تو بازار يك غلام . دولت دنيا هرچي دلشان مي خواست بهشان داده بود
  . ريد اسمش راهم گذاشت گبوريخيلي خيلي زرنگ خ

  
دو سه روزي كه گذشت غلام كه همان گبوري باشد يك دل نه صد . گبوري را به خانه آورد
پيش خودش فكر كرد كه خدايا چه بكند چه نكند تا اينكه ديد بهتر .دل عاشق زن ارباب شد

  . است كه هر چه ارباب و زن ارباب گفتند بي كم و زياد انجام بدهد
  

ارباب و زن ارباب خواستند . روزي آمد روزگاري گذشت. ير يا شرش دست خداستحالا خ
ما ميريم از خانه بيرون تو بايد «:زن ارباب رو كرد به گبوري گفت. بروند به تفق و تماشا

گبوري » .اينجا بموني همچي فضا را جارو كني كه اگه روغن بريزي بشه جمع كرد
جارو كرد وكرد . هم شروع كرد به جارو كردنگبوري . آنها رفتند» روي چشمم«:گفت

هرچي . آنوقت رفت تو انبار سر وقت كلوك هاي روغن. تا فضاي خانه مثل طلا پاك شد
. روغن توي كلوك هاي بود ريخت كف فضاي خانه و دوباره جارو كرد ريخت تو كلوك ها

  . آنوقت كلوك ها را برداشت گذاشت توي انبار
  

كه گذشت ارباب و زن ارباب از سيرو سياحت برگشتند چشمت  ساعتي. عزيزي كه تو باشي
هر جا دست و پا ميگذاري چرب و . روز بد نبيند ديدند تمام فضاي خانه زير روغن است

مگه زن ارباب «:گفت» آقا گبوري اين چه كاري بود كه كردي؟«:گفتند. چلوك است
ه جمع كرد؟ من هم همان نفرمود هر وقت جارو كردي بايد جوري باشه كه روغن بريزي بش

  » اول جارو كردم بعد روغن ريختم و جمع كردم. طور كه زن ارباب گفته بود كردم
  

از قضا روزي از روزها زن . ناچار هيچ نگفتند. زن ارباب و ارباب ديدند چاره اي ندارند
از روي ناچاي . از بخت بد همان روز هم بچه اش مريض شد. ارباب خيلي گرفتاري داشت

بچه زبان . اش را داد دست گبوري كه نگهداريش كند تا خودش به كارها ديگرش برسد بچه
گبوري . بسته كه از هيكل سياه سوخته گبوري وحشت زده شده بود بنا كرد به گريه كردن

! اي زن ارباب«:هر چه تلاش كرد آرامش كند نتوانست ناچار رفت پهلوي زن ارباب گفت
زن ارباب كه » .كه بچه گريه نكند بازم چاره اش نميشهتكليف چيه؟ من هر چي مي كنم 

 



 ».سياه نفهم يك جوري خفه اش كن!آخ«:خيلي كار داشت گفت
  

گبوري كه عزمش را جزم كرده بود كه هر چه زن ارباب و ارباب گفتند بي كم و زياد انجام 
كرد به دست گذاشت به گلوي بچه و شروع . بدهد فوري بچه را بغل كرد و برد توي پستو

آنوقت مرده بچه را گرفت روي دست و برد پهلوي . بچه خفه شد... هيچ چي. زور آوردن
حالا هر كار . همان طور كه گفته بودي خفه اش كردم! اي زن ارباب«:زن ارباب گفت

اي داد اي بيداد اين چه «:ارباب و زن ارباب گريه زاري كردند كه» .ديگري كه بگي ميكنم
  .گبوري هم ايستاد و هيچ چي نگفت »كاري بود كه كردي؟

  
خوب زن ارباب خودش گفت برو يك «:هر وقت كه خيلي بهش زور مي آوردند مي گفت

اي مرد «:شب شد و زن و شوهر نشستند و با هم شور كردند زن گفت» .جوري خفه اش كن
اما . مبايست هر چه زودتر از همان را بكشيم و از اين شهر در بري. ديگه جاي ما اينجا نيست

اما گبوري هم همان وقت پشت در ايستاده بود و » خدا كنه يك جوري بشه كه گبوري نفهمه
تمام حرفهاشان را مي شنفت بمحض اينكه زن و شوهر شروع كردن به جمع آوري اثاثيه، 

گبوري هم فرصت را غنيمت شمرد ملاقه آشپزي را برداشت زد پر شالش رفت توي 
اشان را جمع كردند با روبنديلشان را بستند حركت كردند و زن و شوهر اثاثيه ه. صندوق

شب برو روز برو، شب برو روز رفتند تا رسيدند لب دريا، خسته و كوفته بساطشان را پهن 
  .كردند

  
. زن شروع كرد به پخت و پز توي همين حيص و بيص زنك يادش آمد كه ملاقه نياورده

گي هايي كه كردمي يادمان رفت ملاقه اي مرد با همه زرن«:رو كرد به شوهرش و گفت
به محض اينكه اين حرف از دهن ارباب در آمد گبوري از توي صندوق بلند شد كه » بياريم

آه از جگر زن ارباب . ملاقه دست منه در صندوق را باز كنيد تا بدهم خدمتتون! آي زن ارباب
 .و ارباب در آمد

آگبوري ملاقه بدست .ديدند تا اين جا هم گبوري ولشان نكرده ناچار در صندوق را باز كردند
زن و شوهر فكر كردند كه چه بكنيم چه نكنيم كه از شر اين گبوري . از تو صندوق در آمد

اي زن بهتره امشب وقت كه گبوري خوابيد چار دست و «:خدانشناس راحت بشيم؟ شوهر گفت
  » ندازيمش توي دريا از شرش راحت بشيمپاش را بگيريم ب



 
. زن قبول كرد اما گبوري كه همه حرفهاشان را مي شنفت توي دلش هرهر به دوتاشان خنيديد

خلاصه شب شد زن و شوهر يك طرف خوابيدند آگبوري هم طرف ديگر نصف شب كه شد 
. خودشآهسته رفت بالاي سر مرد و بغلش كرد آوردش سر جاي . گبوري از جا بلند شد

  .خودش هم تخت و لحم گرفت پهلوي ضيفه خوابيد
  

ساعتي كه گذشت زن ارباب بيدار شد با سقلمه زد تو پهلوي گبوري كه خيال مي كرد شوهرش 
گبوري هم فوري بلند شد هر دوتايي رفتند سر وقت » يالا بلند شو كه وقتشه«:است، گفت

وقتي كه . انداختند توي درياآهسته چهار دست و پاش را گرفتند بردند . مردك بدبخت
اوفي خيالم راحت شد حالا اي مرد نازنين منم و تو، توي و من بيا «: زن گفت. كارشان تمام شد

هر دوتاشان رفتند و » .تلافي هر چي بدبختي كه از گبوري كشيديم با هم خوش باشيم
صبح پهلوش  صبح كه شد زن بيدار شد ديد اي داد اي بيداد كه او كه ديشب تا. خوابيدند

تخته تو دلت تو . اي خونه ات خراب، روت سياه«:بيدارش كرد و گفت. خوابيده گبوري بوده
  » كجا بودي؟

  
من . همينه كه ديدي! اي زن«:گبوري سرش را از روي متكا برداشت كبدره اي كشيد گفت

پيدا  گبوريم تو هم زن ارباب مني حالا اگر با ارباب كاري داري برو نعشش را از تو دريا
  » .كن
  

گبوري » خب حالا از جون من چي مي خواي؟«:گفت. زن ارباب ديد هيچ چك و چاره اي ندارد
زن فكري كرد و ديد هيچ چاره اي » هيچ چي نمي خوام غير خودت كه بايد زنم بشي«:گفت
الهي همين طور كه گبوري به مراد دل رسيد همه شما هم . قبول كرد شد زن گبوري. ندارد

  . دلتان برسيدبه مراد 
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او دخترش را خيلي دوست .در زمان قديم پيرمردي با دخترش در يك شهري زندگي ميكرد
پيرمرد روزها به باغ . اين پيرمرد زني داشت كه از آن زن هم دو دختر داشت. ميداشت

كه مادر دختر اولي اين را هم بگويم . پادشاه ميرفت و كار ميكرد و شب به خانه برميگشت
. پدر هر شب كه به خانه مي آمد دخترك شكوه داشت كه خواهرانم مرا زده اند. مرده بود

روزي از روزها . پيرمرد ناچار دخترش را با خودش به باغ مي برد تا كم كم بزرگ شد
يك دل نه صد دل عاشق او مي شود و . كه پسر پادشاه به باغ مي آيد چشمش به دختر مي افتد

ما ! پيرمرد ميگويد كه يا قبله عالم. ز پيرمرد ميخواهد كه دخترش را به عقد او درآوردا
شاهزاده اصرار ميكند و پيرمرد هم ناچار قبول ميكند و شب كه به . كه قابل شما را نداريم

  .خانه برمي گردد داستان را براي زنش ميگويد
  

مقداري زغال بيد و . ش رسيداين زن پدر كه چشم ديدن دختر را نداشت فكري به خاطر
روغن خشخاش مي خرد و زغال را ميكوبد و يكروز كه قرار بود دختر را به حمام ببرد او 

روز بعد . را در اتاقي دور از چشم پدرش ميبرد و سر تا سر بدن او را با زغال سياه ميكند
انه شاهزاده بردند از طرف شاهزاده براي عقد دختر، به خانه آنها آمدند و او را با خود به خ

وقتي كه عروس و داماد به حجله رفتند و داماد چشمش به . و به عقد شاهزاده درآوردند
عروس افتاد ناراحت شد و فوري پيش پدر و مادرش آمد و از آنها خداحافظي كرد و رفت و 

  . گوشه اي از باغ كه كنار قصر بود خانه گرفت و زندگي كرد
  

يكروز نانوائي به . مدتها گذشت. بود و در خانه آنها ماند دختر كه ديگر عروس شاه شده
او كه . عروس هم در پختن نان به آنها كمك ميكرد. خانه شاه آمد تا براي آنها نان بپزد

خسته شده بود و عرق از پيشانيش ميريخت دستمالي كه بغل دستش افتاده بود برداشت و 
چون دستمال را كثيف ديد پرسيد كه چه كسي مادر داماد آمد و . پيشانيش را با آن پاك كرد

  اين دستمال را سياه كرده است؟ 
  

مادر داماد وقتي كه به پيشاني عروس نگاه . عروس گفت كه من پيشانيم را با آن پاك كرده ام
همان موقع دستور داد كه حمام را قرق . كرد ديد كه جاي دستمال خيلي سفيد شده است

دند و يك دست رخت گرانقيمت به تن او كردند و به خانه كردند و دختر را به حمام بر
. بعد موضوع را از او پرسيدند او گفت كه اين كار را زن پدرم بر سر من آورده است. آمدند

بعد از همه اين كارها مادر داماد يك دست رخت سفيد به تن دختر كرد و او را بر اسب 

 



 .نه باغ كردسفيدي سوار كرد و يك سكه سفيد به او داد و روا

در آن موقع داماد هم توي باغ بود و مادر داماد به عروس گفته بود وقتي به در باغ رسيد 
دختر همين كار را كرد » اسبم سفيد، خودم سفيد، دارم پول سفيد، ميخواهم گل سفيد«: بگو

به  دختر. پسر پادشاه به در باغ آمد و سكه از دختر گرفت و يك دسته گل سفيد به او داد
خانه آمد روز بعد باز همين كار را كرد اما اين بار رخت سرخ به تن كرد و بر اسب سرخ 

 خودم سرخ، اسبم سرخ، دارم«: سوار شد و يك سكه سرخ در دست به در باغ آمد و گفت
  » .پول سرخ، ميخواهم گل سرخ

. ا از او گرفتاين بار هم پسر پادشاه به در باغ آمد و يك دسته گل سرخ به او داد و پول ر
دختر به خانه آمد روز بعد هم رخت زرد به تن كرد سوار بر اسب زرد شد و با يك سكه 

پسر » خودم زرد، اسبم زرد، دارم پول زرد، ميخواهم گل زرد،«: زرد به در باغ آمد و گفت
پادشاه براي بار سوم به در باغ مي آيد و چون چشمش به دختر مي افتد از او ميپرسد كه از 

دختر از . جا مي آيي و به كجا ميروي؟ دختر ميگويد از چين مي آيم و به ماچين ميرومك
شاهزاده يك ظرف چيني را پر از آب ميكند و براي دختر مي . پسر پادشاه آب ميخواهد

دخترك قبول نميكند و ميگويد كه مادر ظرف چيني آب نميخوريم و در جنگبلور . آورد
دختر . بلور را پر از آب ميكند و براي دختر مي آوردشاهزاده يك جنگ . آب ميخوريم

همين طور كه مادر داماد به او گفته بود جام را از دست داماد نميگيرد و جام به پاي او 
  . ميخورد و پايش زخم ميشود

  
شاهزاده با دستمالي كه در جيب داشت پاي او را مي بندد و دسته گل به او ميدهد و به خانه 

روز بعد . دشاه كه از تنهائي به تنگ آمده بود تصميم ميگيرد كه به خانه برودپسر پا. مي آيد
شاهزاده به خانه مي آيد و موقعي كه به خانه ميرسد چشمش به گلها مي افتد و ميپرسد كه 

اين گلها كجا بوده است؟ مادرش ميگويد مال همان كسي است كه به در باغ آمد و از تو 
هر چه كرد جنگ بلور «: يشود و صدائي ميشنود كه ميگويدشاهزاده وارد اتاق م. گرفت

ادرش ميپرسد ميگويد من شاهزاده موضوع را از م» .كرد، هر چه كرد دنياي نور كرد
  . نميدانم

آنوقت مادرش موضوع را از . شاهزاده وقتي كه داخل اتاق ميشود صوتري مي بيند چون ماه
روسي ميكند و زن پدر به قصاص عمل خود شاهزاده با دختر ع. اول تا آخر برايش ميگويد

  . ميرسد



 

هوس هاي مورچه اي   
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از بوي . يك مورچه در پي جمع كردن دانه هاي جو از راهي مي گذشت و نزديك كندوي عسل رسيد
عسل دهانش آب افتاد ولي كندو بر بالاي سنگي قرار داشت و هر چه سعي كرد از ديواره سنگي بالا رود 

 .دست و پايش ليز مي خورد و مي افتاد .به كندو برسد نشدو 
 

اي مردم، من عسل مي خواهم، اگر يك جوانمرد پيدا شود «:هوس عسل او را به صدا درآورد و فرياد زد
 . »به او پاداش مي دهم» جو«و مرا به كندوي عسل برساند يك 

 
كندو ... نبادا بروي ها«:و به او گفت صداي مورچه را شنيد. يك مورچه بالدار در هوا پرواز مي كرد

آنجا نيش «:بالدار گفت» .بي خيالش باش، من مي دانم كه چه بايد كرد«:مورچه گفت» !خيلي خطر دارد
عسل چسبناك «:بالدار گفت» .من از زنبور نمي ترسم، من عسل مي خواهم«:مورچه گفت» .زنبور است

» .دست و پاگير مي كرد هيچ كس عسل نمي خورداگر «:مورچه گفت» .است، دست و پايت گير مي كند
خودت مي داني، ولي بيا و از من بشنو و از اين هوس دست بردار، من بالدارم، سالدارم و «:بالدار گفت

مورچه » .تجربه دارم، به كندو رفتن برايت گران تمام مي شود و ممكن است خودت را به دردسر بيندازي
من بزرگتر لازم . و مرا برسان، اگر هم نمي تواني جوش زيادي نزن اگر مي تواني مزدت را بگير«:گفت

 .» ندارم و از كسي كه نصيحت مي كند خوشم نمي آيد
 

ممكن است كسي پيدا شود و ترا برساند ولي من صلاح نمي دانم و در كاري كه عاقبتش «:بالدار گفت
من امروز به هر قيمتي . نپس بيهوده خودت را خسته نك«:مورچه گفت» .خوب نيست كمك نمي كنم
يك جوانمرد مي خواهم كه مرا به «:بالدار رفت و مورچه دوباره داد كشيد» .شده به كندو خواهم رفت

  .» كندو برساند و يك جو پاداش بگيرد
 

» .بيچاره مورچه، عسل مي خواهي و حق داري، من تو را به آرزويت مي رسانم«:مگسي سر رسيد و گفت
مگس مورچه را از » !حيوان خيرخواه«تو را مي گويند . االله، خدا عمرت بدهدبارك «:مورچه گفت

به به، چه سعادتي، «:مورچه خيلي خوشحال شد و گفت. زمين بلند كرد و او را دم كندو گذاشت و رفت
چه كندويي، چه بويي، چه عسلي، چه مزه يي، خوشبختي از اين بالاتر نمي شود، چقدر مورچه ها بدبختند 

  .» و گندم جمع مي كنند و هيچ وقت به كندوي عسل نمي آيند كه جو
 

مورچه قدري از اينجا و آنجا عسل را چشيد و هي پيش رفت تا رسيد به ميان حوضچه عسل، و يك وقت 
  .ديد كه دست و پايش به عسل چسبيده و ديگر نمي تواند از جايش حركت كند

 



 
 مور را چون با عسل افتاد كار 

 
 در عسل شد استواردست و پايش 

 
 از تپيدن سست شد پيوند او

 
  دست و پا زد، سخت تر شد بند او

 

 
 

عجب گيري افتادم، بدبختي از «:آن وقت فرياد زد. هرچه براي نجات خود كوشش كرد نتيجه نداشت
د اگر يك جوانمرد پيدا شود و مرا از اين كندو بيرون ببر. اين بدتر نمي شود، اي مردم، مرا نجات بدهيد

   .» دو جو به او پاداش مي دهم

 

 
 گر جوي دادم دو جو اكنون دهم

 
 تا از اين درماندگي بيرون جهم 

 
نمي خواهم تو را «: مورچه بالدار از سفر برمي گشت، دلش به حال او سوخت و او را نجات داد و گفت

سر رسيدم ولي بعد از اين بار بختت بلند بود كه من  .سرزنش كنم اما هوسهاي زيادي مايه گرفتاري است
مگس همدرد مورچه . اين مواظب باش پيش از گرفتاري نصيحت گوش كني و از مگس كمك نگيري

  . »نيست و نمي تواند دوست خيرخواه او باشد


